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نمایی از جنگل در دوردست ها
نگاهی به نمایشگاه نقاشی دوردست ها در نگارخانه فرزاد

نگارستان

امیرمنصور رحیمیان|  این بار می خواهم دستم را اول نوشته رو کنم و بگویم 

از مهارت فروغ نامجو در آبرنگ، شناختن فرم، کاربلدی اش در نقاشی، 
مهار خلاقانه آب و حرکت قلم موی او روی کاغذ لذت بردم. خودم هم 
خوب می دانم که برای آدم  تلخ اندیش و دُگمی مثل من سخت است که 
بی بهانه گیری و ایراد گرفتن از سروته آثار و نمایشگاه، همین طور ناگهان 
اعلام کند که از فلان اثرِ فلان هنرمند خوشش آمده است ولی گاهی، 
بعضی ایرادها را می شود زیرسبیلی رد کرد و از باقی مانده اثر تعریف و 
تمجید کرد؛ ایرادهایی که از نظر تماشاچی و بیننده دور است و فقط اهل 
فن با تفکر در نوع ارائه، متوجهشان می شوند. ایرادهایی که هنرمند 
به راحتی می تواند از زیرشان در برود و آن ها را به سبک اجرایی اش 

نسبت بدهد. 
این عیب ها، نه به مفهوم اثر لطمه می زنند و نه از وزن هنری اثر کم 
می کنند و با زیرکی می شود گفت که حتی ایراد هم به حساب نمی آیند. 
از این عیب ها که بگذریم، برای هنردوستان و هنرشناسان، دیدن رد 
حرکات قلم مو و نوع رنگ گذاری، درکنار رعایت فرم، نور و زاویه های 
انتخاب شده، کافی است تا هنرمندی را پشت اثر ببینند که در طول 
سال ها کار مستمر و خلق مداوم، دست و قلمش آبدیده شده است. در 
این میهمانیِ تماشا، می توان از فراز درختان بلند سپیدار و رنگ رنگش 
پاییز را دید. مثل کودکی، پشت پنجره های نیمه باز نشست و پرواز 
بادبادک ها را در آسمان نارنجی و خردلی نگاه کرد. صدای باران را روی 

برگ های افتاده بر زمین شنید. 
را  علف ها  موزون،  موجی  با  که  کرد  احساس  صورت  روی  را  باد 
می رقصاند و صدای رطوبت را در آهن پیچِ قدمت نگاه کرد. نامجو 
به خوبی توانسته است با تکیه بر ذهن خلاقش، تبحرش در رنگ شناسی، 

شناخت تکنیک آب رنگ و در خیالی انتزاعی، بادکنک های رنگین و 
شیشه های تراش خورده را بگذارد روی سپیدارهای غمگین و رد سیاه 
خانه ها را پشت کوه های آبی رنگ گم کند. او در این نگارخانه تعداد 
محدودی اثر را به تماشا گذاشته است. از زاویه خوبش می شود اینکه 
فرصت را به بیننده می دهد تا بیشتر روی کارها مکث کند و از آن طرف 
هم می شود گفت نوعی رخوت در دست های هنرمند رخنه کرده 
است. از کار هنری بازمانده است و این روزها فرصت کمتری برای خلق 
اثر دارد. گو اینکه چندی قبل، دو کار از این مجموعه در نمایشگاهی 
گروهی در گالری روند به نمایش در آمده بود. مسلم است که هیچ  اثری 
بی ایراد نیست و هیچ نمایشگاهی بی عیب. اصلا چه کسانی از همان 
ابتدا فهمیده اند که خط و رنگ را اگر این طور به کار بگیری، هنر است و 

اگر آن طور بشود، هنر نیست؟
 در این وانفسای بی هنری و بی ذوقی، تماشای اندک خلاقیت هم 
غنیمت است. این  روزها کمتر تماشاخانه ای پیدا می شود که کارهای 
به  دردبخور و قابل ارائه ای برای نمایش، درون قاب های آویخته بر 

دیوارش داشته باشد. 
گاهی آن قدر اوضاع درهم وبرهم و مخلوط با تفاخر، تکبر و چیزهای 
دیگری به غیر از هنر است که حس می کنم از چندسو ضرر کرده ام؛ از 
وقت و انرژی صرف شده گرفته تا حتی کرایه ماشینی که با آن خودم را به 
نمایشگاه رسانده ام. این بار را ولی پیشنهاد می کنم سری به نگارخانه 

کوچک فرزاد بزنید. 
تا   ،۱۰ پلاک گلریز۲،   ،۲ سجاد سجاد،  خیابان  در  نمایشگاه  این 
۱۷ تا ۲۰ دایر است. دیدن جنگل های  بیست وششم آذر، از ساعت

دوردست  و گوشه های دنج نامجو، خالی از لطف نیست. 

شــکیبا افخمی راد|  تازه ترين اثر كمال 

تبريزى با نام «دست انداز» اين روزها 
درحال طى كردن مراحل توليد است 
تا بتواند اولين تجربه نمايشــش را در 
سى وهشــتمين جشــنواره فيلم فجر 
تجربه كنــد؛ فيلمى كــه از حضور دو 
بازيگر مشــهدى در نقش هاى اصلى 
بهــره گرفته  اســت. رضــا كيانيان و 
ســعيد توكلى، دو بازيگر از دو نســل 
متفاوت تئاتر مشــهد هســتند كه در 
«دســت انداز» براى ايفــاى دو نقش 
اصلى روبــه روى هم قــرار گرفته اند. 
اين دو بازيگر درحالى جلوى دوربين 
تبريزى رفته اند كــه بازيگران مطرح 
ديگرى چــون هــدى زين العابدين، 
رؤيا نونهالى، همايون ارشــادى و اميد 
نعمتــى، آن ها را همراهــى مى كنند. 
كيانيان كه خود فعاليت حرفه اى  اش 
را از صحنه هاى تئاتر مشهد آغاز كرده 
اســت، حال بازيگــرى را در كنارش 
مى بيند كه درحال پشت سر گذاشتن 
همان مسير ســال هاى پيش اوست. 
ســعيد توكلى، بازيگر جوان مشهدى، 
سال هاســت در صحنه تئاتر مشهد و 
كشور نقش  مى آفريند. او در اين عرصه 
با كارگردانان مطرحــى چون محمد 
رحمانيان و رضــا صابرى نيز همكارى 
كرده اســت. حال قرعه به نام او افتاده 
اســت تا در فيلم جديد كمال تبريزى 
-كارگردان مطرحى كه آثار ماندگارى 
از خود به جاى گذاشــته  است- نقش  
بيافرينــد. درصورت پذيــرش فيلم 
«دست انداز» در جشنواره فيلم فجر، 
توكلى چهارمين حضورش در مهم ترين 
رويداد ملى كشور را پس از «نيمكت»، 
«پنجشــنبه، آخر ماه» و «مديترانه» 

تجربه خواهد كرد. 
با ايــن بازيگر كه بــراى دنبال كردن 
حرفه اش، چندى اســت بــه پايتخت 
مهاجرت كرده اســت، دربــاره تجربه 
حضــور در فيلــم كمــال تبريزى و 
برنامه هــاى آينــده اش گپ وگفــت 

داشتيم.

 پایان بازی به همراه کیانیان

مهرماه امسال بود كه توكلى به دعوت 
حبيب رضايى، بازيگر مطرح ســينما، 

براى حضور در فيلم «دست انداز» با نام 
قبلى «رستگارى جهان»، قرارداد بست 
و جلوى دوربين كمــال تبريزى رفت. 
بــازى او و رضا كيانيــان در اين فيلم، 
20آذر به پايان رسيد. به گفته توكلى، 
او و كيانيان تقريبا تمام لحظات فيلم 
روبه روى هم بوده اند و همان اندازه كه 
كيانيان در فيلم ســكانس دارد، او نيز 
به ايفاى نقش پرداخته  اســت. توكلى 
درباره تجربه همــكارى اش با كيانيان 
مى گويد: آقاى كيانيــان در بازيگرى، 
فخر ما مشهدى هاســت. حقيقتا من 
خيلى كنار او راحت بــودم و به نظرم 
آن حــس مشــهدى بــودن بينمان 
خيلى جذاب بــود و باعث شــده  بود 
با هم هماهنگ باشــيم؛ چه از لحاظ 
شوخى هايى كه مى كرديم و چه از نظر 

بداهه هايى كه در فيلم مى گفتيم.

 شیرین ترین تجربه توکلی در بازیگری

ســعيد توكلى از تجربه همــكارى با 
كمال تبريزى مى  گويد: من هميشــه 
در بازى هايم رگه هايــى از طنز دارم و 
معمولا كارهاى كمــال تبريزى نيز به 
همين صورت اســت. همين موضوع 
همكارى با آقاى تبريزى را كه يكى از 
كارگردانان مطرح سينماى ايران است، 

بيش از پيش براى من جذاب كرد.
به گفته او، كمال تبريزى علاوه بر اينكه 
كارگردان كاربلدى است، انسان بزرگى 
نيز هســت: «به جرئت مى توانم بگويم 
در طول ســال هاى فعاليتم در تئاتر و 
سينما، تبريزى بهترين كارگردانى بود 

كه با او كار كردم. او دســت بازيگرش 
را باز مى گــذارد، از هميــن رو بازيگر 
جلوى دوربينش بســيار راحت است 
و همچنين مى تواند بــا او وارد چالش 
شــود و به طور مثال درباره ديالوگ ها 
با هــم صحبت كننــد.»  ايــن بازيگر 
همچنين بر اين  نكتــه تاكيد مى كند 
كه در گروه ســازندگان «دست انداز»، 
فضايى صميمــى حاكم بــود. همين 
موضوع حضور در ايــن پروژه را به يكى 
از تجربه هــاى شــيرين توكلى تبديل

 كرده  است.

 فیلمی تراژیک با رگه های کمدی

اين بازيگــر تئاتر توضيحــى درباره 
داستان فيلم «دست انداز» نمى دهد، 
اما بر اين باور اســت كه اين فيلم يكى 
از كارهــاى خيلى خوب جشــنواره 
فيلم فجر امســال خواهد بود. توكلى 
درباره نقشــش نيز مى گويد: در فيلم 
«دســت انداز»، نقــش يــك مامور 
نيروى انتظامى را بــازى مى كنم كه 
برخــى ديالوگ هايــش نيز بــا لهجه 
مشــهدى اســت.به گفتــه او، اكنون 
بيش از 80درصد فيلم جديد تبريزى 
فيلم بردارى شده اســت و تدوين آن 
را نيــز به صــورت هم زمان، ســپيده 
عبدالوهاب انجام مى دهد تا اين فيلم 
در زمان مقرر به جشنواره فجر امسال 

برسد.

 از تئاتر تا تلویزیون

توكلى درباره فعاليت هاى آينده خود 

نيز توضيح مى دهد: مــن براى ايفاى 
نقش در ســريالى براى شــبكه3 كه 
قرار اســت ماه رمضان99 روى آنتن 
برود، قرارداد امضا كرده ام و همچنين 
حضورم در يك فيلم سينمايى كه در 
آن هم قرار است با يك كارگردان بزرگ 
همكارى كنم، قطعى شده است و تا يك 
ماه ديگر جزئيات آن رسانه اى مى شود. 
همچنين او فيلم سينمايى «مديترانه» 
را به كارگردانى هادى حاجتمند، آماده 

اكران دارد.
اين بازيگــر كارش را 

از صحنــه تئاتر 
شــروع كــرده 
اســت و بر اين 

تاكيد  نكته 
كه  مى كند 

تئاتــر را هيــچ 
زمان رها نخواهد 

كــرد. او مى گويد: 
من در تئاتــر بزرگ 

شــدم و در تئاتر رشد 
كــردم، به طورى كه 

نمايشى  هنرهاى 
براى  هميشــه 
من جذاب بوده 
است، از اين رو 
ى  جــا هر
ايران كه نور 
صحنه باشد 
و تئاتــر در 
ن  يــا جر
باشــد، من 

هم هستم.
توكلى همچنين از حضورش در نمايش 
جديــد رضا صابــرى خبــر مى دهد؛ 
نمايشــى با نام «پشــت ديوار قديمى 
كشــتارگاه» كه قرار بوده است بعد از 
پايان بازى او در فيلم «دست انداز»، در 

مشهد به روى صحنه برود.
به گفته ايــن بازيگــر به دليل برخى 
حواشــى، اجراهاى اين نمايش هنوز 
آغاز نشده  اســت. او در توضيح بيشتر 
ماجرا مى گويد: من حدود سه ماه براى 
تمرين اين نمايش از تهران به مشــهد 
مى آمدم اما الان چيزى درباره اجراى 
نمايش مشخص نيست؛ يعنى نمايش 
درحالت تعليق اســت و من علتش را 

نمى دانم.

 مشهد؛ شهر پرحاشیه

توكلــى در مقايســه فضــاى هنرى 
مشــهد و تهران مى گويد: مشهد يك 
شهر پرحاشيه است اما در تهران فضا 
متفاوت اســت. درواقــع در پايتخت، 
همه براى پيشرفت تئاتر دست به دست 
هم داده اند و تئاترى هاى آن به دور از 
حاشيه با يكديگر همكارى مى كنند اما 
در مشــهد به جاى اينكه بيشتر به هنر 

فكر كنند، به حواشى مى پردازند.
به نظر او، همين حواشــى باعث شده 
است مشهدى ها در فضاى هنر تهران، 
به راحتى پذيرفته نشوند. او در اين باره 
نيز توضيح مى دهد: شــرايط اين 
روزها به گونه اى شــده است كه 
اسم مشهد كه مى آيد، بسيارى 
گارد مى گيرنــد. ايــن 
اتفاقات براى هنر اين 
شهر كه پر از استعداد 
است، خوب نيست 
و باعث هدر رفتن 
و ديــده نشــدن 
ى  ها د ا ســتعد ا
مشــهد مى شود. 
اميــدوارم از اين 
حواشــى دورى 
كنيم و بيشــتر 
هنرشــهر  بــه 

بپردازيم. 

زندگی با سینما

پیشرفت با «دست انداز»  
گفت وگو با سعید توکلی که در تازه ترین اثر کمال تبریزی ایفاگر یکی از نقش های اصلی است

زوزنی| «عروس ســرخ»، عنوان نمايشــى است 

كه فرشيد تمرى، نويسنده و كارگردان تئاتر، از 
امشب روى صحنه خواهد رفت. در اين نمايش، 
بهار ارجمند، فرزند مرحوم انوشــيروان ارجمند 
و همچنين بابــك نورى و كاوه خداشــناس، از 
بازيگران تهرانى تئاتر، به ايفــاى نقش خواهند 
پرداخت. حضور محســن ميــرزازاده، خواننده 
بومى و محلى، نيز به عنوان بازيگر در اين نمايش، 
نويد يك اجــراى مبتنى بر موســيقى و حركات 
آيينى خراسانى و كهن را مى دهد. اين نمايش كه 
كارى از گروه تئاتر «لال» است، از امشب حوالى 
ساعت7 در سالن ايثار هتل ثامن واقع در ابتداى 
جاده طرقبه اجرا خواهد شــد و تا اواخر دى ماه 
نيز روى صحنه اســت و امكان تهيه بليت آن در 
سايت مشهدگيشه فراهم است. علاوه بر خراسان 
رضوى، دو استان خراسان شمالى و كردستان هم 
در نوبتند تا «عروس سرخ» براى اجرا به شهرهاى 

آن ها بجنورد، سنندج، مهاباد و مريوان  برود.
تمرى در نشست خبرى اين تئاتر گفت: لطافت 

و نشاط فرهنگى خراسان بزرگ از نيازمندى هاى 
مردم اســت كه آن را در «عروس سرخ» بازتاب 
داده اند. تمركز بر داســتان ها و آيين هاى كهن و 
موسيقى بومى خراســان، يكى از جنبه هاى اين 
نمايش است كه با حضور ميرزازاده و نواختن دوتار 
و اجراى حركات آيينى با طراحى محمد حســن 

توكلى، قوام يافته است.
تمرى گفت كه داستان هاى كهن را در نمايشش 

در قالبى امروزى به مخاطب ارائه خواهد كرد.
به گفته مجتبى مرغزارى، مدير بازرگانى نمايش، 
400ميليون تومان براى توليد «عروس ســرخ» 

صرف شده است.
بابك نورى هم در پاسخ به شــهرآرا درباره علت 
حضورشان در يك تئاتر مشهدى گفت كه هميشه 
دنبال ايفاى نقش هاى متفاوت است و بسيارى از 
كارهايى را كه به او پيشــنهاد شده، قبول نكرده  

است: «نقش ســردار ســرخ در «عروس سرخ» 
نقش عجيبى است و بعد از يك ماه تمرين هنوز 
جنبه هاى تازه اى از آن را مى يابم و به همين دليل 
اســت كه فكر مى كنم اين نقش، متفاوت است و 
براى بازى در آن با افتخار به شــهر امام رضا(ع) 

آمدم.» 
كاوه خداشــناس هــم در صحبت هايش گفت 
كه اين نمايش ابعــاد ملــى و بين المللى دارد و 
بســيارى از مردم جهان و حتى كشور خودمان 
تشــنه اين مضامين هســتند و بايــد آن را به 
همه جاى ايران و دنيا برد. بهــار ارجمند نيز كه 
بعد از 24ســال براى اجراى تئاتر به مشهد آمده 
اســت، از همكارى با تمرى كه روزى شــاگرد 
پدرش بوده، ابراز خرسندى كرد و گفت كه در آثار 
فرشيد تمرى، نوع نگاه كارگردانى و دغدغه مندى 
مرحــوم ارجمند وجــود دارد: «عروس ســرخ 
حرف هاى زيادى براى گفتــن دارد و من پيش 
همكاران تهرانى ام سربلند هستم كه مشهد، تئاتر 

سرزنده اى دارد.» 

چندين نمايش بــا موضوعات گوناگون ۱ اين روزها تماشاخانه هاى مشهد ميزبان 
است. در سالن اصلى تئاتر شهر هرشب ساعت19 
نمايش «حادثه در نوسا» به روى صحنه مى رود. 

احســان روحى، نويسنده نمايشــنامه و دانوش 
يزدان پناه، كارگردان اين اثر نمايشــى اســت. 
علــى ضميــرى، دريا تاجــى رودى، حســين 
حق پرست، شــاهين نورايى، شــقايق براتيان، 
محمد اسماعيل زاده، سيما صادق زاده و مسعود 
عليمرادى نيز تيم بازيگرى «حادثه در نوسا» را 

تشكيل مى دهند.
هرشــب به كارگردانى مســيحا ابوعلى، ۲ «از خودت نترس» ديگر نمايشى است كه 
ساعت18 در تماشاخانه استاد نورى واقع در حوزه 
هنرى به روى صحنه مى رود.  پاييز على آبادى، رها 
فارقى، پرنيا ملائكه، پرنيان اخوان اخلاقى، نيوشــا 
كرمى، مهتا مجيدى فرد و رعنا ميرنژاد، بازيگران اين 
اثر نمايشى هستند. شرح كامل گزارش «از خودت 
نتــرس» را مى توانيد در صفحه هنر روز يكشــنبه 

24آذر با عنوان «تو را بكار و شكوفا شو» بخوانيد.

هرشــب ســاعت19 در پرديس تئاتر ۳ «ويترين» به كارگردانى سعيد صادقى 
مستقل اجرا مى شود. 

در خلاصه ايــن نمايش آمده اســت: «حامد كه 
به جرم اخلال در نظام اقتصادى كشور به اعدام 
محكوم شده، در اتاقى مرموز در يك هتل پنهان 
شده است. در اين اتاق براى حامد اتفاقات عجيب 
و غريــب رخ مى دهد...» پرديس تئاتر مســتقل 
در خيابــان صارمى، حدفاصل ميــدان حافظ و 

صارمى50 واقع شده است.
وقيح» ديگر نمايشى است كه اين شب ها ۴ «چند قطعه مفرح براى آدم بزرگ هاى 
در پرديس تئاتر مستقل به روى صحنه مى رود. 
اين تئاتر هرشب ساعت18 به كارگردانى سعيده 
جهان بين و با بازى محمد نجفــى، الميرا عاقل، 
آرمين توبك، حوريــه خواب نما و فرزاد فاطمى، 

ميزبان علاقه مندان به هنرهاى نمايشى است.
اميرحسين آژيرارشــد است كه هرشب ۵ «ريبوت» عنوان نمايشى به كارگردانى 
ساعت18 در تماشاخانه اشــراق واقع در حوزه 

هنرى خراسان رضوى به روى صحنه مى رود.  در 
اين نمايش جلال شــهبازنژاد، علــى احمدى، 
مصطفى نظريان، آتنا شــهيدى، نيلوفر پناهى و 

نگار حسين زاده نقش مى آفرينند.  
علييــن هرشــب ســاعت17:45 در ۶ «آنتى كاريزمــا» به كارگردانــى فرزين 
تماشاخانه خورشيد به روى صحنه مى رود. درباره 
اين اثر نمايشى مى خوانيم: «بياين همه دردامون 
رو بريزيم تو صندوق، درشــو محكــم ببنديم». 
آدرس تماشاخانه خورشيد، حدفاصل معلم28 و 

چهارراه دانش آموز است.
به كارگردانى اميرحســين رحيمى، اين ۷ «بوفالوى آمريكايى»، اثر ديويت ممت و 
شب ها ســاعت18 در تماشــاخانه بهار مجتمع 
فرهنگى هنرى امام رضا(ع) به روى صحنه مى رود. 
در اين نمايش عليرضا نامنى، اميرارسلان طالبى 
و اميرحســين رحيمى نقش بازى مى  كنند. در 
خلاصه داستان «بوفالوى آمريكايى» آمده است: 
«(دانى دُبرو) صاحب يك عتيقه فروشى  است كه 
يك ســكه  با طرح بوفالو را به قيمت 90دلار به 

فردى ناشــناس مى فروشــد. در ادامه، او گمان 
مى كند سكه  اش ارزش بيشترى داشته است و با 
پادوى جوان خود(بابى)، نقشــه مى كشــد كه 

سكه اش را پس بگيرد... .»
شب ها در تماشاخانه بهار اجرا مى شود. ۸ يكى از آثار شاخص تنسى ويليامز نيز اين 
«باغ وحش شيشه اى» به كارگردانى سعيد نمايى 
و با حضور بازيگرانى چون پريســا معتمدى مهر، 
نينا گودرزى و ســعيد نمايى، هرشب ساعت18 

ميزبان تماشاچيان است.
و نوجوانان) عنوان نمايشى به كارگردانى ۹ «حسنى نگو يه دسته گل»(ويژه كودكان 
خسرو نايبى فرد است كه هرشب ساعت18:30 در 
كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان واقع در 
فلسطين26 به روى صحنه مى رود.  على آزادنيا، 
اصغر لشكرى فر، على جوانمرد، خسرو نايبى فرد، 
محرم نجف زاده، حميده كبريتى، الهام لشكرى، 
آتنا لشــكرى، حميرا حقيقى، هانيــه جوانمرد، 
سمانه آزادنيا و عليرضا سوزنچى بازيگران اين اثر 

نمايشى هستند. 

فرهنگ بومی برای «عروس سرخ»  
فرشید تمری تازه ترین نمایش خود را با بازیگران تهرانی روی صحنه خواهد برد

آثار نمایشی در تماشاخانه های مشهد
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یوســف بینا| ديــر زمانى اســت كه هــر كدام 

از فرهنگ ســراهاى شهر مشــهد عنوانى را بر 
فراز ســردر خود دارند و هر يك از اين عنوان ها 
نشــان دهنده حوزه اى از فعاليت هاى فرهنگى 
اســت كه هر فرهنگ ســرا به نوعــى ملزم به 
ســامان دهى و جهت دهــى فعاليت هاى خود 
در آن حوزه تخصصى اســت؛ هرچند اين مهم 
تا كنون به طور كامل محقق نشــده است. يكى 
از اين فرهنگ  ســراها «فرهنگ سراى فناورى 
و رسانه» اســت كه برپايه گفته شهردار مشهد 
در روز بيست وچهارم آذر امسال، تنها 2درصد 
از اهالى رســانه با اين فرهنگ ســرا در ارتباط 
هستند و اين امر به چيرگى فضايى راكد و سرد 
بر فرهنگ سرا انجاميده است. محمدرضا كلائى 
همچنين پيشنهاد كرده است كه «اين محيط 
در اختيار همه رسانه هاى استان قرار بگيرد تا به 

فضايى بانشاط و زنده تبديل شود».
در اين راستا و با اين اميد كه چنين پيشنهادى 
كه مطالبه اهالى رســانه در شــهر مشــهد نيز 
هســت به زودى جامه عمل بپوشــد، مى توان 
پيشــنهادهاى ديگــرى را مطــرح كــرد تــا 
فرهنگ سراى فناورى و رســانه به پايگاه اصلى 
اهالى رسانه تبديل شود و بتواند تأثيرگذار باشد.

نخســتين نكته كــه شــايد ضرورى ترين نيز 
باشد اين اســت كه همه اهالى رســانه در شهر 
مشــهد بدون درنظرگرفتــن حب وبغض ها و 
انحصارگرايى ها و محدوديت هاى سليقه اى در 
اين فرهنگ سرا حضور داشته باشند و نيز وقتى 
عبارت «اهالى رسانه» را به كار مى بريم، فقط در 
معناى روزنامه نگاران و خبرنگاران خبرگزارى ها 
نباشــد، بلكه در معناى گســترده خود، علاوه 
بر روزنامه نــگاران و خبرنگاران، طيف وســيع 
عكاسان و طراحان و گرافيست ها و نويسندگان و 
نمايندگان نهادهاى فرهنگى و اجرايى و خلاصه 

همه مرتبطان با مفهوم «رسانه» را در بر بگيرد.
از آنجا كه هم انديشى پايدار اهالى رسانه و اتخاذ 
تصميم هاى عملياتى براى صنف رسانه اى هاى 
مشهد ضرورتى انكارنشدنى است، گردآمدن همه 

اهالى رســانه در زير چتر چنين فرهنگ سرايى 
لازم و حياتى به نظر مى رسد. همچنين مى دانيم 
كه اهالى رسانه در مشــهد طيف سنى و نسلى 
گسترده اى را شامل مى شــوند. بخش بزرگى 
از رســانه هاى مشــهد محل فعاليت نيروهاى 
جوان است و از ســوى ديگر يكى از بزرگ ترين 
سرمايه هاى فرهنگى اين صنف، پيش كسوتان 
عرصه رســانه هســتند. بنابراين اگــر محور 
فعاليت ها را «خلاقيت و نوآورى در بستر دانش و 
تخصص» بگذاريم، مى توانيم با تلفيقى از جوانان 
و پيش كسوتان به سوى افق هاى روشنى در اين 

حوزه گام برداريم.
آموزش به اهالى رســانه با برگزارى كارگاه ها و 
نشست ها و ميزگردهاى تخصصى، كوشش براى 
ارتقاى سواد رسانه اى مردم شهر مشهد با هدف 
ارتقاى فرهنگ و احقاق حقوق شهروندى، توجه 
به اهميت فرهنگ ســازى در اقشار و نسل هاى 
مختلف مخاطبــان و مراجعان فرهنگ ســرا، 
كمك به مديريت شهرى مشهد به عنوان بازوى 
رســانه اى و يكى از بازوهاى فرهنگى مديريت 
شهرى، توجه به ضروريات صنفى اهالى رسانه 
با توجه به اينكه خانه مطبوعات محدوديت هاى 
اجرايى فراوانى دارد و اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسلامى نيز بسيارى از وظايف خود در اين حوزه 
را فروگذاشته است و ده ها موضوع و مسئله ديگر 
مى تواند در اين فرهنگ سرا مد نظر قرار گيرد و 
صدالبته حضور گسترده اهالى رسانه خود باعث 
كشف مسائل تازه و كوشش براى حل هر كدام 

از آن ها باشد.
اميدوارى اهالى رســانه اين است كه در چنين 
اقدامى، هم انديشــى و تصميم گيــرى درباره 
امور صنفى و حرفه اى رســانه ها به خودشــان 
واگذار شــود و نهادهاى عمومــى و حاكميتى 
مثل مديريت شهرى مشــهد و ديگر نهادهايى 
كه عنوان «فرهنگ» را يدك مى كشند، وظيفه 
حمايتى و نظارتى خود را به درستى انجام دهند 
و در اجراى امورى كه به منفعت عمومى مردم و 

حاكميت منجر مى شود، سنگ تمام بگذارند. 

واگذاری فرهنگ و رسانه 
به اهالی فرهنگ و رسانه

رضوانی| تنوع و گوناگونى گويش ها و لهجه ها 

از جذابيت هاى زبانى است. گويش علاوه بر 
كاركردهاى ويژه خود در برقرارى ارتباط و 
معنادار كردن آن، كاركردهاى هويتى هم 
دارد و نشانى از وابستگى گويشوران به جغرافيا 
نيز  گويش ها  اما  است.  خاص  فرهنگى  و 
مانند زبان، در گذر زمان دچار تغيير و تحول 
مى شوند. هر تلاشى در جهت مكتوب كردن 
و ريشه شناسى واژگان يا آوردن حكايت هاى 
مرتبط،  فرهنگ نامه هاى  تأليف  يا  مربوط 
مى تواند كمكى باشد به عمر بيشتر گويش ها 
يا عمومى تر شدن آن ها. در اين زمينه، پويا 
شهريارى راد كه كارشناسى ارشد زبان شناسى 
از دانشگاه تهران دارد، تاكنون 2 كتاب درباره 
گويش مشهدى تأليف كرده است: «بررسى 
گويش مشهدى» و «ريشه شناسى 65 واژه در 
گويش مشهدى». با او درباره گويش مشهدى و 

ريشه و وضعيت آن گفت وگو كرده ايم.

  از چه ســالى و از كجا به ســمت حوزه
بررســى و پژوهش درباره گويش مشــهدى 

كشيده شديد؟
من چون سفرهاى مختلفى به نقاط مختلف 
كشور كرده بودم، با تفاوت ها و دگرگونى هاى 
زبانى آشنا بودم. از طرفى اينكه هر بخش از 
كشور به گويش يا زبانى صحبت مى كردند 
خيلى مرا جذب خودش مى كرد. وارد دانشگاه 
كه شدم، تصميم گرفتم رشته زبان شناسى را 
انتخاب كنم. يكى از بخش هاى زبان شناسى 
گرد آورى گويش ها و لهجه هاست. اهميتش 
از اين بابت است كه اين گويش ها و لهجه ها و 
گوناگونى زبانى هر كشورى بخشى از ميراث 
فرهنگى آن كشور است. از طرف ديگر، ديدم 
جمعيت مشهد رو به گسترش است. همچنين 
زائران و مسافران بسيارى به اين شهر رفت وآمد 
دارند و اين گويش را دستخوش دگرگونى 
مى كند. اين عوامل باعث شد در قالب كتابى به 
گويش مشهدى بپردازم تا ماندگار شود. البته 

اين اول راه است و اميدوارم ادامه داشته باشد.

  پيش از شما چه كسانى در اين حوزه كار
كرده اند؟ آيا كارهاى انجام شده كفايت مى كند؟

چند مقاله و چند كتاب در محدوده طنز بود 
كه به گويش مشهدى پرداخته بود. اما من 
يك بررسى زبان شناختى انجام دادم. كارهاى 
موجود به اين صورت نيست كه مدون باشد، 
از دگرگونى هاى آوايى شروع كرده باشد، 
صرف و نحو را توضيح داده باشد و واژه ها و 
ضرب المثل ها و اصطلاحات را آورده باشد. 
البته درباره جاهاى ديگر خراسان چرا، كار 
شده است. مثلا در مورد گويش هاى اسفراينى، 
قاينى و بيرجندى بسيار خوب كار كرده اند. 
گويش مشهدى در كتاب هايى مورد توجه قرار 
گرفته است كه از جمله مى توان به كارهاى 
آقاى اصغر ميرخديوى اشاره كرد، اما ايشان 

بيشتر در حوزه فرهنگ كار كرده اند، نه حوزه 
زبان شناختى گويش.

  يك تعريف كوتاه از لهجه و گويش هم به
ما بدهيد. معمولا مشــهدى را لهجه مى خوانند 
و اصطلاح گويش را كمتر براى آن اســتفاده 

مى كنند.
قبل از اينكه اين 2 را توضيح بدهم، بگذاريد 
 language زبان را تعريف كنم. زبان يا 
مجموعه اى از كدهايى است كه 2 نفر به هم 
مى دهند و ارتباط برقرار مى كنند. اگر اين كدها 
يكسان باشد و ارتباط برقرار شود، مى گويند 
زبان مشترك داريم. مثلا من و شما با كدهاى 
فارسى با هم صحبت مى كنيم، بنابراين زبان 
مشترك داريم. حالا زبان تقسيم بندى هايى 
دارد كه به آن گويش يا dialect مى گويند. 
فرق گويش ها با هم اين است كه تكلم كنندگان 
به آن، حرف همديگر را متوجه مى  شوند اما 
برخى شاخه هاى صرفى و نحوى در گويش هاى 
گوناگون متفاوت است. اين ممكن است موجب 
كژتابى و ابهام شود. اگر اين كژتابى و ابهام شكل 
بگيرد، مى گويند با گويش هاى متفاوتى طرف 
 accent هستيم. هر گويشى چندين لهجه يا
دارد. اين لهجه ها تفاوتشان فقط در حوزه آوايى 
است. مثلا فتحه مى شود كسره و هيچ ابهامى 
صورت نمى گيرد و افراد تكلم كننده به 2 لهجه 

حرف هم را كاملا متوجه مى شوند.

 مى توانيد با يك مثال توضيح بدهيد؟
در گويش مشهدى گاهى كه در جمله «كه» 
داريم، فعل ما به صورت منفى صرف مى شود 
ولى معنى مثبت دارد. مثلا «بس كه هوا گرم 
نبود، مو رفتُم استخر غطه خوردُم»، يعنى 
«از بس هوا گرم بود، رفتم استخر آب تنى 
كردم». از لحاظ واژگانى هم اگر بخواهيم نمونه 
بياوريم، كلماتى مانند «خُسُر»، «باباكلون» 
و «نواسه» را اگر بگوييم، گويشوران ديگر 

گويش ها دچار كژتابى و ابهام مى شوند.

  ديگــر از  چقــدر  مشــهدى  گويــش 
گويش هــا و زبان ها وام گرفته اســت و ديگر 
گويش هــا و زبان ها چــه اندازه از مشــهدى 

وام گرفته اند؟
وام گيرى گويش ها و زبان ها از همديگر از 
ابتداى تاريخ بوده است. انسان ها در هر حوزه اى 
از زبانِ هم وام گرفته اند؛ از واج كه كوچك ترين 
واحد معنايى زبان است تا حوزه نحو كه بالاترين 
سطح يك زبان محسوب مى شود. مسلما گويش 
مشهدى هم از گويش هاى اطرافش وام گرفته 
است و گويش هاى اطراف مثل نيشابورى و 
سبزوارى نيز از گويش مشهدى وام گرفته اند. 
البته اين را هم بايد در نظر داشته باشيم كه با 
چند خانواده زبانى روبه روييم كه تقسيم بندى 
مى شوند. مثلا مشهدى زيرمجموعه گويش هاى 
زيرمجموعه  خراسانى  است،  خراسان 
گويش هاى فارسى است. فارسى زيرمجموعه 
همين طور  و  مى شود  ايرانى  گويش هاى 
مى رود تا بالاترين سطح كه به هندواروپايى 
مى رسد. اين ها چون قبلا يك خانواده زبانى 
بوده اند، مشتركات زيادى داشته اند و به 
مرور زمان اين وام گيرى ها اضافه شده است. 
ما چيزى به عنوان خانواده زبانى داريم، هر 
خانواده شاخه هاى مختلفى دارد كه به آن 
زبان هاى دختر مى گويند و اين زبان هاى 
دختر با هم خواهر به شمار مى آيند. هريك 
از اين دخترها باز دخترهاى خودش را دارد كه 
آن ها نيز با هم خواهر محسوب مى شوند. الان 
بخواهيم مشهدى را در نظر بگيريم، زيرمجموعه 
زبان هاى هندواروپايى است. از آن بياييم 
پايين تر زيرمجموعه زبان هاى هندوايرانى 
است. بعد از آن زيرمجموعه زبان  هاى ايرانى 
مى شود، بعد زيرمجموعه زبان هاى فارسى و 
بعد زيرمجموعه زبان هاى جنوب غربى فارسى 
مى شود. برخلاف موقعيت  جغرافيايى كنونى اش 
كه شمال شرق ايران است، گويش مشهدى 
زيرمجموعه گويش هاى جنوب غرب ايران 

شمرده مى شود.

 يعنى سمت خوزستان؟
بله. براساس تحقيقات انجام شده دريافته اند 
كه گويش هاى خراسان شباهت هاى بسيارى 
با گويش هاى جنوب غرب دارد. به همين 
خاطر از لحاظ علمى كه تقسيم بندى كرده اند، 
زيرمجموعه آن شاخه قرار گرفته است. اين هم 
بر اساس تحقيقات مردم شناسى است كه با 
بررسى ژن ها متوجه شده اند ما از جنوب غرب 

به اين سمت مهاجرت كرده ايم.

  ما تغييــر و تحول هــاى زيــادى را در
زبان هاى مختلف مى بينيم. ايــن تغييرها به 

سمت آسان شدن است؟
بله، ذات بشر است كه به سمت آسان شدن 
كارها مى رود. زبان هم از اين قاعده مستثنا 

نيست.

  در اين بين، تكليف گويش ها چه مى شود؟
آيا ممكن است در آينده از بين بروند و مثلا همه 

ايرانيان با زبانى معيار سخن بگويند؟
گويش ها ميل به ساده تر شدن دارند و آن قدر 
ساده مى شوند كه شايد در آينده همه شان يك 

چيز بشوند.

 اين باعث لاغر شدن زبان نمى شود؟
بله، مى شود. اما زبان براساس نيازها شكل 
مى گيرد. اين ساده تر شدن تا جايى پيش 
مى رود كه ما به آن كلمات ديگر نياز نداشته 
باشيم. اما علم و فناورى پيشرفت مى كند و 
كلمات جديدى هم وارد زبان مى شود. مثلا تا 
چند دهه پيش كلمه «كامپيوتر» وجود نداشت 

اما امروز به راحتى به كار مى رود.

  مى گويند ما با زبانمان فكر مى كنيم. اينكه
كلمات بيشــتر و متنوع ترى داشته باشيم به 

گسترش انديشه هم كمك مى كند؟
قضيه تأثير تفكر روى زبان است؛ يعنى اگر 
واژه اى نداشته باشيم، يعنى در انديشه مان 

نيازى به ساخت آن واژه نداشته ايم.

  چطور مى شود مردم را تشويق كرد كه از
گويش خودشان استفاده كنند؟

اين كارها بايد به صورت جدى ترى در رسانه ها 
ادامه پيدا كند. آنچه با محوريت گويش مشهدى 
در رسانه ها مى بينيم بيشتر طنز است. برخى ها 
طنز هم نيست؛ مسخره كردن است. اگر جدى 
كار شود تأثير مى گذارد. نمى گويم طنز نباشد، 

اما كارهاى جدى هم بكنند.

  آيا كتاب ديگرى هم با محوريت اين گويش
در دست تأليف داريد؟

را  بزرگ  خراسان  واژه هاى  كل  دارم 
بررسى مى كنم. منظورم از خراسان بزرگ 
لنهر جغرافيايى است كه مرزش تا ماوراءا

مى رسد. 

گفت وگو 

پیوند گویش های خراسان با جنوب غرب
گفت وگو با پویا شهریاری  راد که تاکنون ۲ کتاب درباره گویش مشهدی تألیف کرده است
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نگار راد| فيلم «آشفتگى» به كارگردانى 

فريدون جيرانى، ســينماگر خراسانى 
كه از ماه ها قبل قرارداد اكرانش بســته 
شده  بود، سرانجام از چهارشنبه 27آذر 
اكران مى شود. اين فيلم كه اولين بار در 
سى  وهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر به 
نمايش درآمده  بود، درنهايت تنها با يك 
نامزدى در بخش بهترين فيلم بردارى، 
اين جشنواره را به پايان رساند. جيرانى 

كه پيش از اين فيلم هايى چون «قرمز»، 
«شام آخر»، «سالاد فصل»، «پارك وى»، 
«من مــادر هســتم» و «خفگــى» را 
كارگردانــى كرده ، در فيلــم جديدش 
به سراغ فضايى متفاوت رفته  است. بهرام 
رادان، مهناز افشار و مهران احمدى جزو 
بازيگران اصلى فيلم «آشفتگى» هستند. 
بايد ديد باتوجه به ممنوع التصوير بودن 
مهناز افشار و احتمالا به مشكل خوردن 

جيرانى براى تبليغات فيلم جديدش، اين 
فيلم مى تواند به فروش خوبى دست پيدا 

كند يا خير.
«مشــت آخر»، ديگر فيلمى اســت كه 
از چهارشــنبه اين هفته در سينماهاى 
سراسر كشــور اكران مى شــود. مهدى 
فخيم زاده كارگردانى اين فيلم  سينمايى 
را برعهده دارد. آخرين حضور فخيم زاده 
در عرصه كارگردانى سينما به 15سال 

پيش و فيلم «هم نفس» برمى گردد. حال 
او بعد از وقفه اى طولانى به سراغ ساخت 
يك فيلم در ژانر اكشن و با موقعيت هاى 
كمدى رفته  اســت. فخيم زاده علاوه بر 
كارگردانى، در «مشــت آخر» به ايفاى 
نقش نيز مى پردازد. گوهر خيرانديش، 
احمد نجفــى و رامين راســتاد از ديگر 
بازيگرانــى هســتند كه در ايــن فيلم  

سينمايى حضور دارند. 

اكــران  تعــدادى از فيلم هاى جشــنواره 
ســينماحقيقت از روز گذشــته در دو 
ســينماى اطلس و هويزه آغاز شــده  است 
و تا جمعــه 29آذر ادامه خواهد داشــت. 
براساس جدول اعلام شــده، امروز 26آذر 
در سينماهويزه مشــهد به ترتيب سه فيلم 
«جايى براى فرشــته ها نيســت»، «روزى 

كه رفت» و «رنج زير پوســت» به ترتيب در 
سانس هاى16، 17:30 و 20 اكران مى شود. 
در همين ســانس ها نيز چهارشنبه 27آذر 
در اين سينما به ترتيب فيلم هاى «فرزندان 
شــب»، «صحنه هايى از يــك جدايى» و 
«زمستان اســت» روى پرده خواهند رفت. 
سينمااطلس نيز امروز در ساعت16 فيلم هاى 

«مادر جبهه ها» و «مرهم»، ساعت18 فيلم 
«عاليجناب» و ســاعت20 فيلــم «روايت 
رهبرى» را اكران خواهد كرد. اين سينما فردا 
ساعت16 فيلم هاى «خانه سنگى»، «آن ها» 
و «قيچى»، ســاعت18 دو فيلم «آبشــار» 
و «جميله» و ســاعت20 نيز «قرقبان» را 

روى پرده مى برد. 

«آشفتگی» جیرانی به اکران رسید 
۲فیلم جدید از چهارشنبه در سینماهای سراسر کشور اکران می شود

برنامه اکران جشنواره «سینماحقیقت» در مشهد
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ماه ديگر جزئيات آن رسانه اى مى شود. 
همچنين او فيلم سينمايى «مديترانه» 
را به كارگردانى هادى حاجتمند، آماده 

اكران دارد.
اين بازيگــر كارش را 

از صحنــه تئاتر 
شــروع كــرده 
اســت و بر اين 

تاكيد  نكته 
كه  مى كند 

تئاتــر را هيــچ 
زمان رها نخواهد 

كــرد. او مى گويد: 
من در تئاتــر بزرگ 

شــدم و در تئاتر رشد 
كــردم، به طورى كه 

نمايشى  هنرهاى 
براى  هميشــه 
من جذاب بوده 
است، از اين رو 
ى  جــا هر
ايران كه نور 
صحنه باشد 
و تئاتــر در 
ن  يــا جر
باشــد، من 

متفاوت اســت. درواقــع در پايتخت، 
همه براى پيشرفت تئاتر دست به دست 
هم داده اند و تئاترى هاى آن به دور از 
حاشيه با يكديگر همكارى مى كنند اما 
در مشــهد به جاى اينكه بيشتر به هنر 

فكر كنند، به حواشى مى پردازند.
به نظر او، همين حواشــى باعث شده 
است مشهدى ها در فضاى هنر تهران، 
به راحتى پذيرفته نشوند. او در اين باره 
نيز توضيح مى دهد: شــرايط اين 
روزها به گونه اى شــده است كه 
اسم مشهد كه مى آيد، بسيارى 
گارد مى گيرنــد. ايــن 
اتفاقات براى هنر اين 
شهر كه پر از استعداد 
است، خوب نيست 
و باعث هدر رفتن 
و ديــده نشــدن 
ى  ها د ا ســتعد ا
مشــهد مى شود. 
اميــدوارم از اين 
حواشــى دورى 
كنيم و بيشــتر 
هنرشــهر  بــه 

بپردازيم. 
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ایرج طوفان|  همه آنچه اين مختصر مى خواهد 

بگويد اين است كه نخســت، بايد براى هر واژه 
به معنايى لغوى و معنايى كاربــردى قائل بود. 
دوم، اهالى زبان براى معانى كاربردى جايگاهى 
پايين تر از معانى لغوى متصور نيستند، چنان كه 
فرهنگ نويســان نيز ذيل هر مدخل، هم معانى 
لغوى و هم معانى كاربــردى را ضبط مى كنند. 
حســن عميد در شرح «فرشــته» آورده است: 
«1. موجودى آســمانى و غير قابــل رؤيت كه 
مأمور اجــراى اوامر الهى اســت و مرتكب گناه 
نمى شــود؛ مَلكَ. 2. [مجاز] فرد داراى سيرت 
نيك و پسنديده. 3. [مجاز] زن زيبا و مهربان.» 
هرچند اين مثال محل مناقشــه نيست، براى 
روشن كردن مقصود ناگزير بود. در ادامه، چند 

نمونه چالش برانگيزتر را بررسى مى كنيم.
1

آن ها كه به «بايــد» و «نبايد» در زبان معتقدند 
و مرزهايــى عبورناپذيــر براى «درســت» و 
«غلطِ» آن تصــور مى كنند، بر ايــن عقيده اند 
كه تركيب هايى ماننــد «حقوق بالا»، «كيفيت 
پايين»، «دستمزد پايين» و «توقع بالا» نادرست 
اســت؛ به جاى آن ها بايد گفت: حقــوق زياد، 
كيفيت كم، دســتمزد كم، و توقع زياد. ايشان 
«بالا» را همواره «اوج، رأس، زَبـَـر، صدر، فراز، 
فــوق، و ...» و «پايين» را «تحــت، زير، دون، 
فرود، مقابل بالا، و ...» معنا مى كنند كه همگى 
به مفهوم «جهت» دلالت مى كننــد؛ بنابراين 
«نبايد» آن ها را براى بيــان مفاهيم مربوط به 
«ميزان» به كار برد. كــورش صفوى در كتاب 
«درآمدى بر معنى شناســى» (چــاپ پنجم: 
1392، تهران: انتشارات سوره مهر، ص. 166) 
مى نويســد: «آن دســته از معنى شناسانى كه 
صرفا به مطالعه معنىِ درون زبانى يا مفهوم دل 
خوش كرده اند، بر اين اعتقادند كه معنى جمله 
جدا از هر بافتى قابل تعيين است و اهل زبان نيز 
معنى هر جمله را پيــش از كاربرد آن جمله در 
موقعيتى مشــخص، درمى يابند. به اين ترتيب، 
معنى را مى توان مســتقل از بافت دانست. ولى 
آيا به واقع محيطِ خــارج از زبان هيچ تأثيرى در 

معنى جملات زبان ندارد؟» با نظر به اين رأى، 
در اين بافت، «بالا» به معناى «زياد» و «پايين» 
در معناى «كــم» بــه كار رفته اســت و بعيد 
مى دانم هيچ فارسى زبان بالغى معنايى جز اين 

دريابد.
2

زبان شناسان شناختى «اســتعاره را ارتباط 2 
حوزه معنايى تعريف كرده اند كــه در آن، يك 
حوزه معنايى بر اســاس حــوزه معنايى ديگر 
بيان مى شود» (محمد راســخ مهند، درآمدى 
بر زبان شناسى شــناختى: نظريه ها و مفاهيم، 
چاپ دوم: 1390، تهران: ســمت، ص. 36). در 
مثال ما (حقوق بالا، كيفيت پايين، و ...)، مفاهيم 
حوزه معنايى «ميزان» با مفاهيم حوزه معنايى 
«جهت» بيان شــده اند كه زبان شناسان آن را 
نوعى اســتعاره تعريف مى كنند. آن ها استعاره 
را نه فقــط صنعتى ادبى بلكه وجهــى از كاربرد 
روزمره زبان مى دانند. اســتعاره هاى شناختى 
از جمله اســتعاره مفهوم جهت، مســتقيما به 
شناخت ذهن انسان از جهان بازمى گردند و به 
زبان هيچ قوم يا ملتى مربوط نمى شوند، اگرچه 
باورهاى فرهنگى بر آن هــا مؤثرند. براى نمونه، 
در زبان انگليســى high salary jobs به معنى 
«شغل هاى پردرآمد»، high quality به معناى 
«باكيفيت»، يا high speed به معنى «سرعت 
بالا/ زياد» است. بايد در نظر داشت عده اى همين 
مثال ها را نقض گفتار ما مى دانند. آن ها معتقدند 
كاربرد واژه هاى «بالا» به جاى «زياد» و «پايين» 
به جاى «كم» تحت تأثير زبان هاى غربى است؛ 

به همين علت، نبايد به كار روند!
3

كاربرد «بــالا» در معناى «زيــاد»، و «پايين» 
در معناى «كم» را خواه اســتعاره اى شناختى/ 
مفهومى (جهت) توجيه كنيم خواه گرته بردارى 
از زبان هاى اروپايى بدانيم، بخشــى از فارسى 
امروز اســت. «از آنجا كه جهان در حال تغيير 
است، زبان را نيز نمى توان ثابت پنداشت و معناى 
زبانى نيز پوياســت. معنايى پوياســت كه قابل 

انعطاف باشد.» (همان، ص. 19) 

معانی کاربردی به اندازه معانی لغوی درست اند

تنها تصویر منتشر شده از فیلم سینمایی «دست انداز»
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